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ئهم االحمدلله رب العالمين و صلي »    «معينج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
  خلاصه جلسه گذشته

حائض و نفساء نیز برای خروج از جنب است، یعنی  حکم حکم حائض و نفساء نیز همانند ،مرحوم سید )ره(عرض شد که به نظر 

شد یا اینکه تر باکوتاه ،مسجد الحرام یا مسجد النبی )ص( باید تیممّ کنند مگر اینکه زمان خروج از مسجد از زمان توقف برای تیمّم

یا نفساء باید غسل کند و سپس از مسجد  حائض ه در این صورت، زنِزمان غسل کردن مساوی یا کمتر از زمان تیممّ باشد ک

 خارج شود.

 عرض شد که برای حائض و نفساء دو حالت متصور است؛

و داخل مسجد الحرام یا مسجد النبی )ص(  ه خون حیض یا نفاس قطع شده است ولی شخص، هنوز غسل نکرده استاینک اول،

 شده  است.

 . وارد مسجد الحرام یا مسجد النبی )ص( شده است تنفاس قطع نشده است و شخص با همان حالخون حیض یا اینکه  دوم،

 ]که خون قطع شده است[، همانند حکم جنب است که توضیح آن در جلسه گذشته بیان شد. حکم حالت اول

 د،گردجد النبی )ص( مسجد الحرام یا مس داخل تو شخص با همان حال شده باشدندر صورتی که خون حیض یا نفاس قطع اما 

که استدلال به این روایت نیز تمام  دلیلی بر الحاق این صورت به جنُب وجود ندارد مگر روایت ابی حمزه حکم جنب را ندارد و

 ؛نیست

 (ص)إِذَا کَانَ الرَّجُلُ نَائِماً فیِ الْمَسْجِدِ الحَْرَامِ أوَْ مَسجِْدِ الرَّسوُلِ » (:ع)قاَلَ: قاَلَ أَبُو جَعفَْرٍ  ؛أَبیِ حمَْزَةَ عَنْ عَنْ مُحمََّدِ بْنِ یَحْیىَ رَفَعَهُ

ابَََا الحْیَضُْ تَفْعَلُ ذَا أَصَثُمَّ یغَْتَسِلُ وَ کَذلَِكَ الْحَائضُِ إِ ،فَاحْتلََمَ فأََصَابَتْهُ جَناَبَةٌ فَلیَْتَیمََّمْ وَ لَا یمَُرَّ فیِ المْسَجِْدِ إِلَّا مُتَیمَِّماً حَتَّى یَخْرُجَ مِنْهُ

 .1«ذَلكَِ

  .سنداً ضعیف است ومرفوعه است  استناد به این روایت تمام نیست چون این روایت

دلالت این روایت نیز تمام نیست چون تیمّم، هرچند که در صورت اضطرار، رافع حدث است، لکن فرض  ،علاوه بر ضعف سندی

شود، چه رسد اینکه با تیمّم برطرف شود چون فرض این است که غسل کردن برطرف نمیموردی است که حدث با  مورد بحث،

به  ، بنابراین، با استنادکندلذا غسل کردن و تیمّم کردن، حدث را برطرف نمی قطع نشده است و جریان دارد حیض یا نفاس خون

یا نفساء تیمّم کند و سپس از مسجد الحرام یا مسجد النبی )ص( خارج حائض  توان گفت که واجب است که زنِاین روایت نمی

بر حائض یا نفساء که هنوز خون آنَا قطع نشده است، واجب است که فوراً از مسجد  بنابراین،رافع حدث نیست  ،شود چون تیمّم

در  ی از بزرگان از باب تسامحتوقف به اندازه تیمّم نیست، هرچند که بعضالحرام یا مسجد النبی )ص( خارج شوند و مجالی برای 
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در مسجد الحرام و مسجد النبی )ص(  ،به حدث مکث برای شخص محدِثِ در حالی که ،اندادله سنن، استحباب تیمّم را قائل شده

، هرچند زمانِ نفسه حرام استچون مکث و توقف شخص محدِث در مسجد الحرام و مسجد النبی )ص( فی خالی از وجه است

 کرد.تیمّم حکم استحباب توان به نمیاز باب تسامح در ادله سنن  بنابراین،ردن باشد، به اندازه تیمّم ک ،توقف

شد در رابطه با نفساء نیز مطرح  گفتهنفساء نیز حکم جنب را دارد چون به منزله حائض است لذا هر حکمی که برای حائض 

 شود.می

و الخراب و إن لم یصلّ فیه أحد و لم یبق آثار لا فرق فی حرمة دخول الجنب فی المساجد بین المعمور منَا » :356مسأله 

مسجدیّته. نعم، فی مساجد الأراضی المفتوحة عنوة إذا ذهب آثار المسجدیّة بالمرّة یمکن القول بخروجَا عنَا لأنَّا تابعة لآثارها و 

 .1«بنائَا

جد خراب اخوانند[ و مسنماز می جد آباد ]که مردم در آنابه نظر مرحوم سید )ره(، در حرمت دخول جنب در مساجد، بین مس

 ]ساخته شده در[ ت باقی نمانده است. بله در مساجدِخواند و آثار مسجدیّنماز نمی مساجد ، هرچند که کسی در آنفرقی نیست

 سجدیّت از بین برود، ممکن، اگر به کلیّ آثار مهای مفتوحة العنوة ]که با جَاد مسلحانه از سوی مسلمانان فتح شده است[زمین

های مفتوحة العنوة تابع آثار و بنای زمین چون مساجدِ شونده گفته شود که این مساجد از عنوان مسجدیت خارج میاست ک

رود و در نتیجه احکام مسجدیّت بر آن بار ]لذا با از بین رفتن آثار و بنای مسجد، عنوان مسجدیّت نیز از بین می اندمسجدیتّ

    شود[.نمی

لذا تا زمانی که عنوان  شوندمی، این است که احکام بر عنوان مسجدیتّ مترتب معمور و مسجد خرابدلیل عدم فرق بین مسجد 

 ، حکم نیز باقی است.مسجدیّت باقی باشد

البته بحثی در احکام تنجیس مسجد وجود داشت، مبنی بر اینکه اگر عنوان مسجدیّت زایل شود و به عنوان دیگری تبدّل پیدا کند، 

هیچ  گویند که سابقاً مسجد بوده است، در این صورتگویند، بلکه میشود، که به آن مسجد نمیتبدیل به جاده یا خیابان ینکه مثل ا

حکام ا چون فرض این است که چون موضوع و عنوان مسجدیّت از بین رفته است و شودیك از احکام مسجدیّت بر آن مترتب نمی

 شود.رفته است، احکام مسجد بر آن بار نمید لذا چون عنوان مسجدیّت از بین نشوبر عناوین مترتب می

است که وقتی آثار و بنای مسجدیّت از بین برود،  همرحوم آیت الله خویی )ره( فرموده است که سخن مرحوم سید )ره( که فرمود

یتّ باشد چون حکم به ملک مفتوحة العنوةهای در زمینمِلك شخصی، ، در صورتی تمام است که رودعنوان مسجدیّت نیز از بین می

ا بنا د، پس اگر آثار ینشوهای مفتوحة العنوة، مِلك مسلمین محسوب میها به تبع آثار آن مِلك است زیرا نفس زمیندر این زمین

ست که ا رود، لکن این مطلب در رابطه با مساجد صحیح نیست زیرا معنای وقف مسجد اینزایل شود، ملکیت به کلی از بین می

علاقه مالکیت خارج کرده است و علاقه مالکیتی نسبت به آن زمین نیست چون وقف شده است، مثل  زمین را آزاد کرده است و از

نفسه در رود، بنابراین با توجه به اینکه وقف مسجد فیآزاد کردن بنده که با آزاد کردن او عُلقه ملکیت نسبت به بنده از بین می

ه گردد، هرچند که آثار مسجدیّت بزمینی که وقف مسجد شده است به ملِك مسلمین برنمی العنوة صحیح است،های مفتوحة زمین

 د، پسها تفاوتی ندارهای مفتوحة العنوة با وقف مسجد در سایر زمین. خلاصه اینکه، وقف مسجد در زمینکلی از بین رفته باشد

مین از كّ آن زرود. بنابراین، وقف زمین برای مسجد، جنبه آزاد کردن و فَنمی با رفع آثار یا بنای مسجد، عنوان مسجدیّت از بین

های مفتوحة العنوة به ملکیت مسلمین را دارد لذا مساجد وقف شده در زمینملکیت و اخراج علاقه مالکیت نسبت به آن زمین 
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و فرقی از این جَت با سایر  مساجد زایل شوند هرچند که آثار و بنای آن شود،زایل نمی د و عنوان مسجدیّت از آناننگردبرنمی

ها مِلك همه های مفتوحة العنوة جایز نیست چون این زمینمگر اینکه گفته شود که اصلاً وقف مسجد در زمین مساجد ندارند

زایل  زو چون مسجدیتّ دایر مدار آثار مسجد است، وقتی آثار و بنای مسجد از بین برود، عنوان مسجدیتّ نی باشندمیمسلمین 

 شود.

شود و لذا های مفتوحة العنوة اجازه داده شود، مسجد از ملکیت مسلمین خارج میخلاصه اینکه، اگر ساختن مسجد در زمین

تن گردد، ولی اگر گفته شود که ساخهرچند که آثار مسجد نیز از بین برود، عنوان مسجدیّت باقی است و به ملِك مسلمین برنمی

چنین زمینی مسجد ساخت و آثار آن مسجد حة العنوة جایز نیست و کسی بر خلاف این عمل کرد و در های مفتومسجد در زمین

 گردد.شود و به ملِك مسلمین برمیاز عنوان مسجدیّت خارج می ،از بین برود

«الحمدلله رب العالمین»


